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نگاه

روز جهانی زبان مادری
ــکو  یونس ــرف  ط از  ــه  ۲۱فوری روز 
ــادری  ــان م ــی زب ــوان روز جهان به عن
ــت. نامگذاری این  ــده  اس نامگذاری ش
ــکو در  روز در کنفرانس عمومی یونس
ــه تنوع  ــور کمک ب ــال۱۹۹۹ به منظ س
ــت.  ــده  اس ــی و فرهنگی انجام ش زبان
ــازمان ملل متحد نیز  مجمع عمومی س
ــال۲۰۰۸ را  به دلیل اهمیت زیاد آن، س

سال جهانی زبان ها اعلام کرد. 
ــی  جهان روز  ــذاری  نامگ ــل  دلی
ــد که در  ــان مادری از زمانی آغاز ش زب
ــجویان دانشگاه های  ــال۱۹۵۲ دانش س
ــت امروزی  ــهر داکا، پایتخ مختلف ش
ــان  زم آن  در  ــه  ک ــگلادش  بن ــور  کش
ــرقی نامیده می شد و هنوز  پاکستان ش
ــلاش برای  ــا ت ــود، ب ــده ب ــتقل نش مس
ملی کردن زبان بنگالی به عنوان دومین 
ــان اردو)  ــار زب ــتان (در کن ــان پاکس زب
تظاهرات مسالمت آمیزی در این شهر 
ــال این حرکت  ــه راه انداختند. به دنب ب
ــجویان، پلیس به آنها تیراندازی  دانش
ــت. بعد  ــده ای از آنها را کش ــرد و ع ک
ــتان  پاکس از  ــگلادش  بن ــتقلال  اس از 
ــرای  ــور، ب ــن کش ــت ای ــه درخواس و ب
ــازمان یونسکو در ۱۷نوامبر  اولین بار س
ــال۱۹۹۹ روز ۲۱نوامبر (برابر با دوم  س
و گاهی اول اسفند) را روز جهانی زبان 
ــال۲۰۰۰ این روز در  مادری نامید و از س
ــورها گرامی داشته می شود  بیشتر کش
ــن روز  ــا ای ــاط ب ــی در ارتب و برنامه های
ــا بوکوا، دبیرکل  ــود.  ایرنی برگزار می ش
ــکو، در پیامی که به مناسبت روز  یونس
زبان مادری امسال منتشر کرد، نوشت: 
ــالگرد روز  ــال۲۰۱٥، پانزدهمین س «س
ــال  ــت، امس ــادری اس ــی زبان م جهان
ــرای جامعه  ــن نقطه عطفی ب همچنی
ــن فرصت  ــرا آخری ــت؛ زی ــی اس جهان
ــتور کار  ــورها برای تعیین یک دس کش
ــی برای  ــدار جهان ــعه پای ــد توس جدی
ــزاره پیش رو  ــعه ه تحقق اهداف توس
است.  تمرکز دستور کار سال۲۰۱٥ باید 
ــی بر آموزش با کیفیت  بر اولویت بخش
ــد که شامل گسترش  برای همگان باش
ــی همگانی به آموزش، کسب  دسترس
اطمینان از برخورداری برابر و جامع و 
ترویج آموزش  و پرورش برای شهروندی 
ــعه پایدار است.» بوکوا  جهانی و توس
ــان  ــه زب ــرورش ب ــزود: «آموزش و پ اف
ــهیل یادگیری و  مادری که موجب تس
ــتن  ــت مهارت های خواندن، نوش تقوی
ــود بخشی ضروری،  و ریاضیات می ش
ــیدن به این  ــک برای رس ــی و لاینف ذات
ــت. برای پیشبرد این اهداف،  هدف اس
تمرکز واضح بر آموزش روش تدریس، 
ــای  برنامه ریز ی ه در  ــر  تجدید نظ
ــای  فضاه ــردن  فراهم ک و  ــک  آکادمی
ــت.»   ــروری اس ــری ض ــب یادگی مناس
ــرای  ــکو ب ــزود: «یونس ــه اف او در ادام
ــطح جهانی  ــبرد این اهداف در س پیش
ــن،  آمریکای لاتی در  ــد.  می کن ــلاش  ت
ــودکان  ــک صندوق ک ــا کم ــکو ب یونس
سازمان ملل متحد از طریق راهبردهای 
چند فرهنگی دوزبانه، آموزش و پرورش 
فراگیر را تشویق و ترویج می کند تا هر دو 
ــی و غیربومی را  ــگ بوم ــف، فرهن طی
ــته  ــرار دهد.» به نوش ــش ق تحت پوش
ــر منطقه ای  ــا، دفت ــوا، بر همین مبن بوک
در  ــرورش  آموزش و پ ــرای  ب ــکو  یونس
ــوک  بانک در  ــه  ک ــیه  اقیانوس و  ــیا  آس
ــال تلاش  ــت در ح ــتقر اس ــد مس تایلن
درک  ــترش  گس و  ــن  جاانداخت ــرای  ب
مبتنی بر  ــه  چند زبان ــرورش  آموزش و پ
ــت.  ــادری در منطقه و دنیاس ــان م زب
ــلاوه بر اینکه  ــان مادری ع تحصیل زب
ــت آموزش  ــده کیفی ــروی ارتقا دهن نی
ــر برای  ــی اجتناب ناپذی ــت، ضرورت اس
ــی و احترام به تنوع  تقویت چند زبانگ
زبانی و فرهنگی در جوامعی است که 

به سرعت در حال تغییر هستند.» 
ــکو در پایان پیام خود  دبیرکل یونس
ــون  ــال۲۰۰۰ تاکن ــت: «از س ــه اس گفت
ــیر  ــمگیری در مس ــرفت های چش پیش
ــداف «آموزش و پرورش  ــیدن به اه رس
ــت.  ــت آمده اس برای همگان» به دس
ــاندن  ــرای به سرانجام رس ــروز، ما ب ام
ــا  ب ــدن  روبه رو ش و  ــام  ناتم ــای  کاره
ــی  نگاه ــد  بای ــد،  جدی ــای  چالش ه
ــیم. روز جهانی  ــته باش ــو داش رو به جل
ــت که همه  ــان مادری لحظه ای اس زب
ــی،  ما باید برای تمامی اهداف آموزش
از بالا بردن کیفیت یادگیری تا دسترسی 
ــوزش، پرچم «اهمیت  همگانی به آم
ــر ببریم. همه  زبان مادری» را بالای س
ــران، همه زنان و مردان  دختران و پس
ــارکت کامل در  باید ابزار لازم برای مش
زندگی جوامع خود را در اختیار داشته 
ــند، این حق اساسی بشری است و  باش
نیروی پیش برنده توسعه پایدار است.»

دريچه

مواجهه زبانی 
با اعداد  بزرگ

ــت دلار و نفت  ــانات قیم از نوس
ــان را اعداد  ــم، دور و برم ــه بگذری ک
ــد.  ــه کرده ان ــار احاط ــام و آم و ارق
ــر، وقتی  ــاید در آغاز آفرینش بش ش
ــیار محدود  ــدد بس ــوز مفهوم ع هن
ــتر  ــداد را تا دو بیش ــی اع ــود و حت ب
ــمارند، جهان به  ــتند بش نمی توانس
خود نمی دید روزی که سراسرش را 
صفر و یک ها تسخیر کنند.  آن روزها 
ــمارش  ــرزی برای ش ــرای عدد، م ب
ــیاری  ــی در بس ــلا زمان ــتند. مث داش
ــش  ــمارش، عدد ش ــرز ش ــا، م جاه
ــمردند و پس از  بود. تا شش می ش
ــد. هنوز هم  ــیار» می گفتن آن را «بس
ــت» به  ــا «هف ــیاری از زبان ه در بس
معنای بسیار است. در زبان فارسی، 
ــه می گوید:  ــت ک ضرب المثلی هس
ــار پاره کن.»  ــار گز کن، یک ب «هفت ب
ــور دقیقا  ــن ضرب المثل، منظ در ای
ــت، بلکه  ــار عمل کردن نیس هفت ب
ــس از عمل  ــت که پ منظور این اس

«بسیار»، نتیجه بگیر.
 در زبان روسی هم ضرب المثلی 
ــه  ــود دارد ک ــوم وج ــن مفه ــه ای ب
«هفت نفر منتظر یک نفر نمی مانند» 
که باز هم منظور این است که تعداد 
نمی مانند.  ــر  ــر یک نف منتظ ــادی  زی
ــتان ها، وقتی از  ــور در داس همین ط
ــود که در  ــاهی صحبت می ش پادش
ــه هفت برج و بارو  ــت ک ــری اس قص
ــرزمین،  ــا، هفت س ــا هفت دری دارد ی
ــا «هفت»  ــمان و... همه ج هفت آس
ــه.  رفت ــه کار  ب ــیار  بس ــای  معن ــه  ب
را  ــا  اینه ــاورم،  نی درد  را  ــرتان  س
ــی فکرش  ــه بگویم چه کس گفتم ک
از  ــس  ــوم پ ــرد در هزاره س را می ک
ــداد؛  ــوند از اع ــر ش ــار پ ــلاد، اخب می
ــربه فلک کشیده اند و  اعدادی که س
ــیار» را هم  ــای «خیلی» و «بس معن
ــر نمی دانیم  ــون کرده اند. دیگ دگرگ
ــیم  باش ــر  تحی در  ــددی  ع ــه  چ از 
ــم.  کنی ــب  تعج ــددی  ع ــه  چ از  و 
ــه عدد  ــر» تاکنون س «کورتیس کوپ
ــف کرده که عددهای خیلی  اول کش
ــی در مخیله  ــد و حت ــی بوده ان بزرگ

ــد که  ــدان، نمی گنج ــای ریاضی ن م
ــا چه اندازه بزرگ  این عددها اصلا ت
هستند. اما در این جهان پر از عدد و 
رقم، دیگر نمی دانیم باید چه عددی 
را جدی بگیریم و کدام یک از آمارها 
وضعیت قرمز محسوب می شوند و 
ــفید. «کامران  ــک وضعیت  س کدام ی
ــتادیار  اس و  ــاددان  اقتص ــدری»  ن
دانشگاه در این باره می گوید: «اعداد 
ــخاص  ــام اطرافمان را باید اش و ارق

متخصص تفسیر و تاویل کنند.
ــهروند عادی که نسبت به   یک ش
ــات تخصصی  ــی چیزها اطلاع بعض
ــداد برای  ــالا اع ــدارد، احتم لازم را ن
ــد  ــی دارن ــگ و مبهم ــای گن او معن
ولی آن اعداد برای متخصصان امر، 
ــت.» او برای  ــد و کاربردی اس کارآم
ــرا را اینطور  ــب به ذهن ما، ماج تقری
ــه  ک ــور  «همان ط ــد:  می کن ــیر  تفس
یک آزمایش خون را حتما به پزشک 
متخصص می دهیم تا تحلیلش کند 
ــاهدیم  ــاره اش نظر بدهد و ش و درب
ــکی  ــانی که درباره پزش که حتی کس
ــا تخصص لازم را  ــته دارند ام سررش
ــرای مواجهه با پارامترهای موجود  ب
ــد، درباره آن  در آزمایش خون ندارن
ــر نمی دهند و ماجرا را  پارامترها نظ
به پزشک متخصص محول می کنند. 
ــار و ارقام  ــاره آم ــوع درب ــن موض ای
اقتصادی هم صدق می کند. مسلما 
ــیر این اعداد، نمی توان به  برای تفس
ــنده کرد. متغیرها باید  یک متغیر بس
ــات غیرکمی  ــری اطلاع در کنار یکس
ــان  قرار بگیرند تا متخصص درباره ش
ــه دهد. در  ــانه ارای ــری کارشناس نظ
دنیای امروز دریایی از آمار و اطلاعات 
همه روزه تولید و ارایه می شود و اگر 
ــت  ــن اقیانوس درس ــم از ای بخواهی
استفاده کنیم، مسلما باید تعبیرشان 

را به متخصصان امر بسپریم.»

«وقتی ما زبان مادری را از انسان ها دریغ می کنیم، بر وفق 
همـه نظام های ارزش گـذاری، مرتکب خطا می شـویم.» 
این نخسـتین جمله مصطفی ملکیان، فیسـلوف اخلاق و 
پژوهشـگر برجسـته علوم انسانی اسـت. تبیین حق زبان 
مـادری در چهار نظـام ارزش گـذاری حقوقـی، اخلاقی، 
ملکیـان  نظـر  از  مصلحت اندیشـانه  و  زیبایی شـناختی 
اهمیت بسـیار دارد، چه او از معدود اندیشمندانی است 
که این چهار حوزه را خوب می شناسد و آنقدر محرم است 
که سـخن بیراه نگوید. او با دلایل دقیق در هر چهار نظام 
ارزش گذارانـه ثابـت می کنـد، محروم کردن انسـان ها از 
کاربرد زبان مادری، کاری نابجاسـت. پاسخ او به آخرین 
پرسش، می تواند به عنوان نتیجه این بخش از گفت وگوی 
طولانـی ما بـا ملکیان باشـد: «بـا محرومیت انسـان ها از 
آموزش زبان مادری، من معتقد هسـتم نه فقط یک ملت 
و یـک گروه را از بین می بریم و نه فقط یک نسـل را نابود 

می کنیم، فراتر از آن، انسانیت را از بین می بریم.»
انسان محروم از زبان مادری چگونه انسانی است؟ این را 
مصطفی ملکیان در تحلیل رنج های چنین انسانی اینطور 
پاسـخ می دهد: «باید با صراحت گفت؛ زبان مادری من، 
جهان نگری مرا شـکل می دهد و اگر زبان، جهان نگری مرا 
تشـکیل می دهد کسی که زبان مادری مرا از من می گیرد، 
درواقـع جهان نگـری مـرا از مـن گرفته اسـت؛ یعنی مرا 
در یـک مـاده خامی به نام جهان سـرگردان کرده اسـت. 
مـن دیگـر الان جهان را به صـورت یک توده آشـوب ناک 
می بینـم. من چون از زبـان مادری محروم هسـتم، دیگر 
نمی توانم چیزی را از چیزی جدا کنم یعنی من سـرگردان 
شده ام.» در گفت وگو با مصطفی ملکیان، افزون بر تحلیل 
چیسـتی زبان و نسـبت آن با هویت و خویشـتن انسان، 
بازخوانـی روان شـناختی رنج هـا و محنت هـای کسـانی 
روایـت می شـود کـه از آمـوزش و کاربـرد زبـان مادری 
محـروم می شـوند. او محروم کـردن انسـان ها از کاربـرد 
زبان مادری در شـقوق مختلف زندگی از جمله آموزش را 
به منزله تحمیل رنج دایمی می داند و این انسـان محروم 

از زبان را، گنگ خواب دیده می خواند. 

 چـرا باید انسـان ها در حفظ و ترویـج و آموزش و  �
نگارش و کاربرد «زبان مادری» آزاد باشند؟ نظام های 
حقوقـی و اخلاقـی در این بـاره چه می گوینـد؟ وقتی 
گروهـی ، گروهـی دیگـر را از کاربرد زبان مادری شـان 
محـروم می کنند، آیا از منظر فلسـفه حقـوق و اخلاق 

دچار خطا می شوند؟ 
ــغ می کنیم،  ــان ها دری ــا زبان مادری را از انس وقتی م
ــب خطا  ــذاری، مرتک ــای ارزش گ ــه نظام ه ــر وفق هم ب
می شویم؛ یعنی هم از لحاظ نظام ارزش گذاری حقوقی، 
ــم از لحاظ  ــام ارزش گذاری اخلاقی، ه ــم از لحاظ نظ ه
ــم از لحاظ نظام  ــانه و ه نظام  ارزش گذاری زیبایی شناس
ارزش گذاری مصلحت اندیشانه، یعنی در همه نظام های 
ــازه نداریم زبان مادری دیگران را از آنها  ارزش گذاری اج
ــم یا محدودیت برای کاربرد زبان مادری آنها ایجاد  بگیری
ــم. به لحاظ حقوقی، آزادی من را هیچ چیزی محدود  کنی
ــران. به لحاظ  ــازی آزادی دیگ ــر محدودس ــد، مگ نمی کن
ــچ موجودی حق ندارد آزادی من را محدود  حقوقی، هی
ــد، مگر وقتی آزادی من آنقدر جلو  رود که همین حق  کن
ــن، آزادی دیگری را  ــرد؛ یعنی آزادی م ــری بگی را از دیگ
ــهروند دیگری  ــی من آزادی هیچ ش ــدود کند. تا وقت مح
ــود آزادی من را  ــدود نکرده ام، به هیج وجه نمی ش را مح
ــخن بر سر این است که وقتی من به  محدود کرد. حالا س
زبان مادری خودم سخن می گویم و می نویسم و آموزش 
ــان مادری  ــه به زب ــی را در اینک ــم آزادی هیچ کس می بین
ــخن بگوید و بنویسد و بخواند، نگرفته ام، بنابراین  خود س
ــته باشم که به زبان مادری خود  چرا من نباید اجازه داش
ــادری خود  ــر من به زبان م ــم؟ اگ ــخن بگویم و بنویس س
سخن می گفتم و می نوشتم و با این کار مانع آزادی تو در 
ــتن به زبان مادری خودت می شدم یا  سخن گفتن و نوش
ــتن و گفتن به زبان مادری خودم، یک آزادی  وقتی با نوش
دیگری از سنخ دیگری را از تو می گرفتم، در آن صورت تو 
ــتی به من اجازه ندهی که من به زبان مادری ام  حق داش
ــهروند  ــتم آزادی ش ــم؛ چون داش ــخن بگویم و بنویس س
ــا هرگز چنین  ــال و محدود می کردم؛ ام ــری را لگدم دیگ
نیست. من با گفتن و نوشتن و آموزش زبان مادری خودم 
ــتعمال زبان مادری تو  ــدام آزادی را (چه آزادی در اس ک
ــو و هرکس دیگر گرفته ام؟  ــه آزادی های دیگر)، از ت و چ
ــد در آموزش و  ــاظ حقوقی هرگز نبای ــن من به لح بنابرای
ــوم.  ــتن به زبان مادری محدود بش ــج و گفتن و نوش تروی
ــان مادری  ــتعمال زب ــن کاری نکرده ام که با اس ــون م چ
ــهروندان جامعه را  ــودم، یکی از آزادی های یکی از ش خ
ــما چگونه و بر چه اساسی می خواهید  بگیرم، بنابراین ش

جلوی استعمال زبان مادری را از من بگیرید؟ 
 برخی بر این باورند که ممکن اسـت آموزش زبان  �

مادری موجب صدمه به امنیت کشور شود. 
ــانه  ــذاری مصلحت اندیش ــه ارزش گ ــور، ب امنیت کش
ــی. در جای  ــذاری حقوق ــه ارزش گ ــه ب ــت ن مربوط اس

خودش به آن می پردازیم. 
 بسـیار خب. حالا بنیادهای اخلاقی آموزش زبانی  �

مـادری به عنوان نظام ارزش گذاری دوم چگونه تبیین 
می شود؟ 

ــار منظر می توان به آزادی  در رهیافت اخلاقی از چه
ــگارش زبان مادری پرداخت. در مرحله اول،  آموزش و ن
ــاله را تبیین کرد:  ــتفاده از قاعده زرین مس ــوان با اس می ت
ــوفان  ــه مورد اجماع همه فیلس ــه هایی ک یکی از اندیش
ــلبی  ــت، قاعده زرین لااقل در وجه س اخلاق جهانی اس
ــلبی اش می گوید؛ «با  ــن در وجه س ــت. قاعده زری آن اس
ــران چنان رفتاری نکن که خوش نداری دیگران با تو  دیگ
چنان رفتاری را بکنند.» در وجه ایجابی اش می گوید: «با 
ــوش  داری دیگری با تو آن  ــران چنان رفتار کن که خ دیگ
رفتار را بکند.» من بر وجه ایجابی قاعده زرین تاکید ندارم 
اما بر وجه سلبی قاعده زرین تاکید دارم و تقریبا اجماعی 

ــک به ۹۹درصد اجماعِ نظریه های اخلاقی  یا چیزی نزدی
ــی از آموزه های  ــود دارد. یک ــلبی اش وج درباره وجه س
ــترک اخلاقی ادیان و مذاهب هم، همین قاعده زرین  مش
است. اول چیزی که به لحاظ اخلاقی می گویم، این است: 
ــت بودی،  ــوری در اقلی ــتی اگر در کش ــا تو راضی  هس آی
جلوی کاربرد زبان مادری ات (آموزش و نگارش و گفتار) 
ــی است، راضی  را بگیرند؟ آیا تو که زبان مادری ات فارس
ــردی، جلوی آزادی  ــتی که اگر در لبنان زندگی می ک هس
ــایند تو نیست  کاربرد زبان مادری ات را بگیرند؟ اگر خوش
ــه در اقلیت  ــانی برای اینک ــه می توانی بگویی کس چگون
ــتند و جزو اکثریت جامعه نیستند، نباید زبان مادری  هس
ــان را به کار ببرند. در مرحله دوم باید گفت  گوهر  خودش
ــت که درد و رنج غیرلازم به هیچ کس چه  اخلاق این اس
ــم. محروم کردن  ــان و چه به دیگری وارد نکنی به خودم
ــان ها از کاربرد زبان مادری، یعنی تحمیل یک درد و  انس
ــک درد و رنج غیرلازم به  ــج غیرلازم بر آنها. چرا من ی رن
ــانی که نمی گذارم به زبان مادری خود سخن بگویند  کس
و بنویسند وارد کنم؟ چه مجوز اخلاقی دارم؟ نکته سوم 
اینکه کاربرد زبان مادری، تحت کدام عنوان قابل اندارج 
ــت که آن عنوان محمول اخلاقی منفی برایش وجود  اس
ــخن گفتن من تحت عنوان  ــد؟ فرض کنید س ــته باش داش
ــد آن وقت باید یک محمول  دروغ گفتن قابل اندارج باش
ــت برایش حمل شود و گفته  اخلاقی منفی یعنی نادرس
ــود سخن گفتن تو نادرست است یا گفته شود نباید این  ش
ــخن تو  ــخن را بگویی چون به دلیل دروغ گفتن، این س س
ــخن گفتن زیرمجموعه  ــت، چرا؟ چون س رذیلت آمیز اس
دروغ گفتن قرار گرفت اما اگر سخن گفتن من زیرمجموعه 
ــولات اخلاقی مثبت  ــت محم ــت گفتن قرار می گرف راس
برایش بار می شد. بر هر موضوعی اگر بخواهیم محمول 
ــد تحت یک عنوان  ــت یا منفی بار بکنیم بای اخلاقی مثب
شناخته شده بتواند مندرج شود. حالا کاربرد زبان مادری، 
ــد محمول  ــده ای که بای ــوانِ شناخته ش ــدام عن ــت ک تح
ــرار می گیرد؟ نکته  ــود، ق منفی اخلاقی برایش اطلاق ش
ــی نمی توانم  ــدود، خیل ــن فرصت مح ــارم که در ای چه
ــزی داریم به نام  ــت: ما چی ــوم این اس وارد تفصیلش ش
یونیورسال مورالیتی یعنی اخلاقیات جهان روا، اخلاقیات 
ــمول. این  ــر یا به تعبیری عامیانه اخلاقیات جهانش فراگی
اخلاقیات جهان روا شامل احکام اخلاقی ای می شود که 
ــید، این احکام  ــته باش ــما هر نظام اخلاقی ای که داش ش
ــکام اخلاقی جهان روا  ــول دارید؛ یعنی اح ــی را قب اخلاق
ــای اخلاقی در  ــام نظام ها و نظریه ه ــد که تم احکامی ان
ــالا تو از لحاظ  ــی اجماع دارند. ح ــاب آن احکام اخلاق ب
نظریه های اخلاقی، چه پیرو نتیجه نگری باشی، چه پیرو 
ــرو فضیلت نگری و چه دنباله روی  وظیفه نگری و چه پی
ــه اخلاقی  ــدار نظری ــه طرف ــت و چ ــی کان ــه اخلاق نظری
ــطو یا هر  توماس آکویناس و چه پیرو نظریه اخلاقی ارس
ــت که مشترک میان همه این  نظریه اخلاق، مواردی هس
ــالا اینکه تعداد این  ــت و لاجرم قبول داری. ح نظام هاس
ــدارم. برخی گفته اند  ــت، کاری ن احکام اخلاقی چندتاس
ــا و برخی دیگر، تعداد  ــت برخی هم گفته اند ۹ ت پنج تاس
ــت که همه مکاتب، یک  دیگری را گفته اند. مهم این اس
ــد که تو در هر دین و  ــترک دارن تعداد احکام اخلاقی مش
ــم و اید ئولوژی و  ــرب و مرام و ایس مذهب و مکتب و مش
کیش و آیین و... باشی، این چندتا را پذیرفته ای. هیچ کدام 
از این احکام اخلاقی جهان روا را که همه مکتب ها قبول 
دارند، مجوز اینکه تو جلو کاربرد زبان مادری مرا بگیری، 
ــا برعکس، مخالف هرگونه محرومیت  نمی دهند و اتفاق

من از آزادی زبان مادری من هستند. 
 گفتیـد در نظام ارزش گـذاری زیبایی شـناختی هم  �

جـواز محروم کـردن انسـان ها از زبـان مـادری صـادر 
نمی شود. 

ــما وقتی زبان های مادری را ممنوع یا استعمال آن  ش
ــا را رو به  ــته این زبان ه ــدود می کنید، آهسته آهس را مح
ــا مرگ و زوال و نابودی  ــرگ و زوال و نابودی می برید. ب م
ــته به زوال و  ــن زبان هم آهسته آهس ــا هویت اهل ای آنه
ــی که مرا  ــپیر می گوید کس ــرگ و نابودی می رود؛ شکس م
ــد، از زندگی محروم کرده  ــرآوردن نیازهایم محروم کن از ب
است. آن وقت با این کار، اکوسیستم انسانی تنوع خودش 
ــان گفته اند می شود با  ــت می دهد. زیست شناس را از دس
پیشرفت های علم زیست شناسی و مخصوصا با بهسازی 
ــن گیاهان همه  ــت کنی که ای ــژادی چند نوع گیاه درس ن
ــود  ــان می طلبیدید، هم به لحاظ س ــه گیاه ــه از هم آنچ
ــته باشند  ــایندی داش و فایده و هم به لحاظ لذت و خوش
ــاه کار همه آن گیاهان  ــما بگویید این چند گی ــالا اگر ش ح
ــان را از بین ببریم  ــم همه گیاه ــد، پس ما بیایی را می کنن
ــج نوع گیاه  ــن را به این پن ــی کل کره زمی ــش گیاه و پوش
ــانید  ــان را به نابودی می کش ــرعت جه تبدیل کنیم؛ به س
ــان  ــه تنوع و تکثرش ــودات ارگانیک ب ــات موج ــون حی چ
ــر را و مخصوصا  ــوع و تکث ــما تن ــتگی دارد هرچه ش بس
ــانی و حیوانی و  ــتی (انس ــتم زیس تنوع را در یک اکوسیس
ــود می کنید.  ــتم را زودتر ناب ــر کنید، اکوسیس ــی) کمت نبات
ــکل کردن بشریت می گردند  کسانی که به دنبال متحدالش
ــژاد، به لحاظ  ــاظ ن ــان ها را چه به لح ــد انس ــر بخواهن اگ
ــاظ فرهنگ،  ــاظ دین و مذهب، به لح ــت، به لح رنگ پوس
ــرب، مرام،  ــلک، مش به لحاظ تمدن،  به لحاظ مکتب، مس
اید ئولوژی و ایسم، به لحاظ رژیم غذایی، به لحاظ اسلوب 
لباس پوشیدن، به لحاظ سبک مسکن سازی و به هر لحاظ 
ــانی را  ــتم انس ــکل کنند، تنوع اکوسیس دیگری متحد الش
ــانی از میان  ــتم انس ــان می برند و اگر تنوع اکوسیس از می
ــرعت در معرض انقراض قرار  رفت، اولا اکوسیستم به س
ــده، زیبایی اش را از  ــی منقرض نش ــرد و ثانیا تا وقت می گی
ــش هزار زبان  ــت می دهد. یعنی جهانی که در آن ش دس
ــه در آن ۶۰تا زبان  ــت ک ــود دارد، زیباتر از جهانی اس وج
ــان وجود دارد  ــه در آن ۶۰تا زب ــی ک ــود دارد. و جهان وج
ــش تا زبان  ــت که در آن ش ــب زیباتر از جهانی اس به مرات
ــتم انسانی را کمتر کنیم  وجود دارد. هرچه تنوع اکوسیس
لااقل به لحاظ زیبایی شناختی به بشریت خیانت کرده ایم. 
ــانی را از بین برده ایم. فرض کنیم  یعنی زیبایی محیط انس
ــیرازی، لری و... وجود  در میان ما لهجه یزدی یا لهجه ش
ــت یا فرض کنیم در کشور ما زبان ترکی آذربایجانی  نداش
وجود نداشت، یا زبان کردی وجود نداشت، این زیبایی ای 
ــد لباس های  ــه فرض کنی ــود کمااینک ــت نب که الان هس

ــد و  ــکل می ش ــا تهرانی ها متحدالش ــاس م ــا با لب کرده
ــتان یا  لباس های ترکمن ها و لباس های عرب های خوزس
ــایر و... همه مثل لباس ما می شدند  بلوچ ها و لرها و عش
آیا محیط ایران زیباتر بود یا زشت تر؟ این رنگارنگی هاست 
ــناختی مطبوع  تر می کند  که محیط ما را به لحاظ زیبایی ش
ــد. یکی از پدیده هایی  ــتر می کن و لذت ما را از محیط بیش
ــتم انسانی تنوع می دهد پدیده زبان است.  که به اکوسیس
ــانی  ما  ــتم انس ــود تنوع اکوسیس هر زبانی که نابود می ش
ــتم یکنواخت تر می شود. کویر ایران وقتی  کمتر و اکوسیس
ــمال را هم داشته باشید.  ــت که شما جنگل های ش زیباس
ــام ایران را به  ــندید و آمد تم ــی کویر را خیلی پس اگر کس
ــود  ــت. نمی ش کویر تبدیل کرد او زیبایی را از ما گرفته اس
ــتی تمام ایران را کویر کنی. اگر  ــق کویر هس چون تو عاش
ــق جنگل های شمال هم باشی، نمی شود همه ایران  عاش
ــد  را تبدیل به جنگل کنی حتی اگر این کار امکان پذیر باش
مطلوب نیست. وقتی می گویید ایران ما چهارفصل است، 
ــود این چهارفصل بر زیبایی ایران ما می افزاید. بنابراین  خ
جنگل در کنار کویر و این دو در کنار دریا و این سه در کنار 
ــار چمنزارها و همه اینها  ــتزارها و مزارع و اینها در کن کش
ــد. ما واقعا باید  ــار رودخانه ها محیط را زیبا می کنن در کن
ــعی کنیم که همه تنوع ها در اکوسیستم  ــتر س هرچه بیش
ــاد خانواده و  ــی که در نه ــوند. تنوع های ــانی حفظ ش انس
ــت و حقوق و اخلاق  ــاد و تعلیم و تربی ــت و اقتص سیاس
ــوم و  ــن در زبان و آداب و رس ــب و همچنی ــن و مذه و دی
ــیدن و رژیم های غذایی و  عرف و عادات و طرز لباس پوش
ــم های عروسی و عزا هستند، همه باید حفظ شوند.  مراس
ــیقی ما متنوع تر بشود جهان ما زیباتر است.  هر چه موس
ــدید و دستور دادید  ــما شیفته یک نوع موسیقی ش اگر ش
ــیقی جمع کنند، شما  ــیقی ها را غیر از آن موس تمام موس

زیبایی عالم موسیقی را از ما دریغ کرده اید. 
 ارزش گـذاری مصلحت اندیشـانه از همـه مهم تـر  �

اسـت، چون بخـش مهمـی از مخالفان زبـان مادری، 
توجیه مصلحت اندیشانه دارند. 

ــا حقوق و اخلاق و  ــانه ب ارزش گذاری مصلحت اندیش
ــی کار ندارد. با فایده-هزینه عملی کار دارد؛  زیبایی شناس
ــتر از  ــن کار روی هم رفته فایده اش بیش ــم ای ــلا  می گوی مث
ــت. اینجا جایی است که ما باید بحث فایده  هزینه اش اس
ــود را  ــرمایه و س ــان بگذاریم و بحث س ــه را در می و هزین
ــود می بریم.  مطرح کنیم و بحث اینکه چقدر از این کار س
ــم، من به دو دلیل  ــی می گویی اگر اینها را مصلحت اندیش
ــا نباید زبان  ــی هم م ــر مصلحت اندیش ــم از منظ می گوی
ــان هایی که  ــادری را محدود کنیم: اول اینکه آیا اگر انس م
ــه مظاهر قومی  ــی می کنند بتوانند هم ــوری زندگ در کش
ــد، اینها  ــر کنن ــج و جلوه گ ــا تروی ــان را در همه ج خودش
ــد یا آدم هایی  ــور را پیدا می کنن ــتر میل جدایی از کش بیش
ــان را هم  ــوری زندگی می کنند که حتی زبانش ــه در کش ک
نمی توانند به کار ببرند؟ در کدام میل و انگیزه جداشدن از 
ــور بیشتر پیدا می شود؟ اول این را پاسخ بدهید. فرض  کش
ــوری زندگی می کنم که اجازه  کنید من یک کُردم و در کش
ــن را نمی دهند؛ آیا در این  ــروز و ظهور به زبان مادری م ب
صورت انگیزه جدایی طلبی و تجزیه خواهی در من بیشتر 
ــاس بکنم درکشوری زندگی  پدید می آید یا وقتی که احس
ــد در هرجا جلوه گری  ــه فقط می توان ــم که زبانم ن می کن
ــوزش زبان خود را  ــی می توانم کلاس آم ــد، بلکه حت بکن
برای علاقه مندان بگذارم؟ در کدام میل به تجزیه طلبی و 
گریز از مرکز برایم بیشتر می  شود؟ نکته دوم این است که 
ــر در میان قومی، میل به جدایی طلبی و تجزیه خواهی  اگ
و گریز از مرکز وجود دارد، باید ببینیم چه مشکلاتی دارند 

ــکل هم  که می خواهند از مرکز بگریزند، نه اینکه یک مش
ــی  ــن هم با مصلحت اندیش ــان بیفزاییم، ای ــر مشکلاتش ب
ــت. من که بی جهت مرکزگریز و تجزیه طلب  ناسازگار اس
ــتم و  ــوم! اگر من تجزیه طلب هس ــواه نمی ش و جدایی خ
ــوم حتما مشکلات و دردها و  می خواهم از کشور جدا ش
ــقت ها و مرارت هایی دارم. شما  رنج ها و محنت ها و مش
ــقت های من را  ــد این درد و رنج ها و محنت ها و مش بیایی
بکاهید تا میل به تجزیه طلبی در من از بین برود، نه اینکه 
ــکلات من اضافه کنید و آن اینکه  ــکل هم بر مش یک مش
ــه زبانم هم اجازه بروز و ظهور ندهید. این دومصلحت،  ب
ــت؛ یعنی به لحاظ  ــی سیاسی اس هر دو، مصلحت اندیش
ــود،  ــی که معمولا مطرح می ش ــی سیاس مصلحت اندیش

اصلا تحریم زبان مادری به مصلحت نیست. 
 مصلحـت سیاسـی را گفتیـد، امـا گاهـی مصلحت  �

فرهنگی هم مطرح می شود. خیلی ها می گویند آموزش 
زبـان مـادری قومیت هـا، زبـان فارسـی را تضعیـف 
می کند. بسـیاری از روشـنفکرها که به این نمی پردازند 
به این دلیل است که فکر می کنند این کار، زبان فارسی 

را از بین می برد. 
ــش شما، دو جواب دارد؛ پاسخ اول این است:  این پرس
فرض می کنیم زبان x اگر آزاد باشد زبان y را از بین ببرد و 
اگر زبان y هم آزاد باشد زبان x را از بین ببرد. فرض کنیم 
ــورت، چگونه باید بگوییم حتما  ــت. در این ص این جور اس
ــود و  ــد جلوی آزادی زبان x را گرفت؟ یکی بلند می ش بای
می گویدجلوی آزادی زبان y را بگیرید. جلوی هر کدام را 

ــد. به فرض محال اگر  ــخن خود نداری بگیرید دلیلی بر س
ــان x جلوی آزادی زبان y را می گیرد و برعکس،  آزادی زب
ــان می دهد دو زبان داریم که با هم ناسازگارند.  نهایتا نش
حالا اگر دو موجود با هم ناسازگار باشند راهش این است 
ــر راه برداریم؟ راهش  ــدام را هوس کردیم از س که هر ک
ــت؟ یا باید منطقی وجود داشته باشد که براساس  این اس
ــن به نفع آن کنار برود یا  ــق تصمیم بگیریم که ای آن منط
ــتدلال صدق  ــه نفع این؟ البته که درباره زبان این اس آن ب
ــخ دوم به پرسش شما این است: کدام زبان  نمی کند. پاس
ــوده، جلوی زبان  ــه ای در کار نب ــر و غلب ــوده که اگر قه ب
ــت زمانی که  ــما خواهید گف ــد؟ ش ــری را گرفته باش دیگ
ــا قهر و غلبه و  ــدند، ب ــلط می ش قومی بر قوم دیگری مس
خشونت زبان آن قوم را از میان می بردند و زبان خودشان 
را وارد می کردند. من می گویم این به دلیل آن قهر و غلبه 
ــورت طبیعی هیچ وقت  ــه زبان ها به ص ــت و گرن بوده اس
ــان x جای زبان y را  ــای یکدیگر را تنگ نمی کنند نه زب ج

تنگ می کند و نه زبان y جای زبان x را. 
 شـما درباره نابجایی محروم کردن انسان ها از زبان  �

مـادری سـخن گفتید. نظریه پـردازی به نـام دکتر تووه 
اسـکوت ناب کانگـز در حوزه زبان مـادری کتابی به نام 
«نسل کشـی زبانـی» دارد. وقتـی زبـان را از یک گروه 
اجتماعـی می گیریـم و اجـازه نمی دهیـم یـاد بگیرنـد 
درواقـع به نسل کشـی می پردازیـم. آیا مـا وقتی حق 
زبان مادری را از کسـی یـا گروهی می گیریـم، درواقع 

این ملت  یا قوم یا گروه را از بین می بریم؟ 
ــان مادری،  ــان ها از آموزش زب ــه، با محرومیت انس بل
ــتم نه فقط یک ملت و یک گروه را از بین  من معتقد هس
ــم، فراتر از  ــل را نابود می کنی ــه فقط یک نس ــم و ن می بری
ــت که  ــانیت را از بین می بریم. نکته مهم این اس آن، انس
ــانیت را در شخص  ــی به خودش اجازه بدهد انس اگر کس
ــودش خواهد داد که  ــما از بین ببرد این اجازه را به خ ش
ــرد. به تعبیر دیگر،  ــانیت را در وجود من نیز از بین بب انس
ــی برای انسانیت از آن رو که انسانیت است ارزش  اگر کس
ــاخته های  ــان ها از آن رو که س ــرای انس ــد یا ب ــل باش قای
ــان را از  ــد، طبعا نه این انس ــتند، ارزش قایل باش خدا هس
ــی یک انسان را  ــان را. اما اگر کس بین می برد و نه آن انس
ــت که برای انسانیت  بی جهت از بین برد معنایش این اس
ــانیت حرمت  ــی که برای انس ــت و کس ــت قایل نیس حرم
ــان  ــت که به ازبین بردن یک انس ــد معلوم نیس قایل نباش
ــن در راهی که  ــم اگر م ــاده ای می زن ــا کند. مثال س اکتف
ــتم معلوم  ــه را آگاهانه زیر پا گذاش ــم، یک مورچ می رفت
ــی قایل نیستم بنابراین  ــود برای مورچه بودن ارزش می ش
ــا مورچه دیگر زیرپا بگذارم،  ــر راهم ۱۰ت امکان اینکه بر س
هست. چون این مورچه با بقیه مورچه ها فرقی نمی کرد. 
ــذارم بقیه را هم زیر پا می گذارم چون  ــر این را زیر پا بگ اگ
ــتم. من فکر می کنم  ــی قایل نیس برای مورچه بودن ارزش
ــا نفس واحدا  ــد: «من احی ــن آیه قرآن به این معنا باش ای
ــی را زنده کنی همه  ــا احیا الناس جمیعا»: اگر یک فکانم
را زنده کرده ای. چون اگر یکی را زنده کنی برای انسانیت 
ارزش قایل هستی و اگر برایت امکان و فرصت پیش بیاید 
ــاله به لحاظ  ــتی همه را زنده کنی. عکس مس حاضر هس
ــی را از میان برد  ــی، یک ــود که اگر کس مفهومی این می ش

ظرفیت بالقوه این را دارد که همه را از میان ببرد. 
 شما درباره زبان چگونه فکر می کنید؟ به عنوان یک  �

فیلسـوف، زبان را در شکل گیری هویت انسان و جوهر 
درونی او چگونه می بینید؟ شـما ممکن است بخواهید 

همـه این کلیدواژه هـا را تعریف کنید. یونسـکو زبان را 
«زبان مادری» تعریف می کند. وقتی برای زبان، عنوان 
فرانسوی، انگلیسی، فارسی و... اضافه می شوند، زبان 
دوم محسـوب می شوند. به طور کلی، شـما چه نسبتی 

بین انسان و زبان برقرار می دانید؟ 
من شکی در این ندارم که زبان یعنی زبان مادری. اگر 
نگویم مهم ترین، باید بگویم یکی از مهم ترین مولفه های 
ــت.  اس ــان  انس ــت  و هوی ــش  من ــخصیت،  ــازنده ش س
ــا بدون زبان، امکان  مخصوصا با توجه به اینکه ما اساس
ــیدن نداریم. ما همیشه با زبان و به توسط  و قدرت اندیش
ــخن گفتن» و  ــیم. اینکه در زبان یونانی «س زبان می اندیش
ــیدن» با یک تعبیر شناخته می شدند به این دلیل  «اندیش
ــگ عمومی پذیرفته  ــی در آن زمان هم فرهن ــود که حت ب
ــا تفکر چیزی نیست جز سخن گفتن با خود.  بود که اساس
ــود دارد. من وقتی با  ــان، دوتا زبان وج در وجود منِ انس
ــو دهانم در  ــتم، زبان جل ــخن گفتن هس ــما در حال س ش
ــیدن  ــت. ولی وقتی در حال اندیش حال حرکت کردن اس
ــتم این زبان جلوی دهان من کاملا ساکت است؛ اما  هس
ــه در انتهای حلقم قرار دارد، در حال  زبان کوچک من ک
ــخن می گویم  ــت. در حقیقت من اینجا هم س حرکت اس
ــنیدنی. به این لحاظ اگر  ــیار آهسته و ناش اما با آوایی بس
ــیدن ندارم.  ــم، قدرت اندیش ــن دارای زبان مادری نباش م
ــی اجتماعی است  ــلمات روانشناس این نکته یکی از مس
ــد،  ــته باش ــنایی نداش ــر کودکی با زبان مادری آش ــه اگ ک
ــی را از اول  ــال، اگر کودک ــد. برای مث ــد بیندیش نمی توان
ــا با هیچ  ــه در این محیط مطلق ــد ک ــی بگذاری در محیط
ــتد نکند و طبعا زبان نداشته باشد،  انسان دیگری دادوس
ــت.  ــیدن نخواهد داش ــخص مطلقا قدرت اندیش ــن ش ای
ــان تلقی  ــناختی انس ــخص فقط به لحاظ زیست ش این ش
می شود وگرنه به لحاظ روانشناختی مطلقا انسان نیست 
و هرگز به معنای حقیقی کلمه نمی شود گفت او انسان 
ــت. یکی از مهم ترین مولفه های انسان  ــناختی اس روانش
ــا  ــت و چون او تفکر ندارد، اساس ــناختی، تفکر اس روانش

انسان نیست. 
 زبـان مادری، با چه فرآیند انسان شـناختی اینقدر  �

با تفکـر عجین می شـود به گونـه ای که تـو گویی زبان 
مساوی تفکر است؟ 

ــاحت  ــی وقتی در س ــم یعن ــر می کنی ــی تفک ــا وقت م
ــم، با زبان  ــر می بری ــی درون خود به س ــی،  عقیدت معرفت
ــان داریم  ــم و مفاهیمی که از جه ــروکار داری ــادری س م
ــه در زبان ما وجود  ــت ک تحت تاثیر واژه ها و عباراتی اس
ــا عبارتی که در  ــه ازای هر واژه ی ــه این معنا که ب دارد؛ ب
ــود و  ــان مادری داریم، مفهومی در ذهن منعقد می ش زب
ــی توصیف و تبیین  ــاس این مفاهیم ذهن ــان را بر اس جه
ــت که چقدر زبان مادری در تلقی  می کنیم. ناگفته پیداس
ــا به تعداد  ــاده تر، م ــا از جهان تاثیر دارد. به عبارت س م
ــان مادری می آموزیم، در ذهن  الفاظ و عباراتی که در زب
خود دارای مفهوم می شویم؛ یعنی تناظر یک به یکی بین 
تعابیر زبانی و لفظی که در عالم زبان داریم، با مفاهیمی 
ــاحت  ــت. هرچه در س که در عالم ذهن داریم، برقرار اس
ــاحت ذهن  ــان تعابیر زبانی ما افزایش پیدا کند، در س زب
ــاحت  ــم مفاهیم ما افزایش پیدا می کند و هرچه در س ه
ــاظ نزدیک به هم تفاوت های ظریف معنایی  زبان بین الف
یاد بگیریم درست در ساحت ذهنمان هم مفاهیم متناظر 
ــا این الفاظ از هم، تمییز پیدا می کنند. بنابراین ذهن من  ب
ــن من و مفاهیم ذهنی من  ــاکنان ذهن من یعنی ذه و س

ــک نوع ارتباط تنگاتنگ و آن هم ارتباط از مقوله تبعیت  ی
ــبت به زبان و  ــان یعنی نس ــاکنان زب ــان و س ــبت به زب نس

تعبیرات زبانی دارند. 
 ایـن مفاهیم ذهنی، چگونه در یک تناظر یک به یک  �

با تعابیر زبانی، هسـتی را تفسـیر می کنند؟ اینجا زبان 
مادری چه جایگاهی دارد؟ 

مفاهیم ذهنی ما دقیقا شابلونی است که ما بر جهان 
می افکنیم. شما فرض کنید یک کاغذ مربع مستطیل شکل 
ــتطیل خودش  ــکل مربع مس ــه غیرازش ــید ک ــته باش داش
ــتی را یک  ــی دیگری ندارد. شما هس ــکل هندس هیچ ش
ــکل  ــر بگیرید که به ش ــفیدرنگ در نظ ــرتاپا س ــذ س کاغ
ــکل هندسی  ــت. این کاغذ تنها یک ش ــتطیل اس مربع مس
ــابلون  ــت. حالا یک ش ــتطیل اس دارد و آن هم مربع مس
ــذ. می بینیم در این  ــد روی این کاغ ــد و منتقل کنی برداری
ــالا علاوه بر  ــتطیل بود ح ــه قبلا فقط مربع مس ــذی ک کاغ
ــوزی، متوازی الاضلاع،  ــتطیل، مربع، ل آن، چند دایره، مس
ــابلون را  ــت. اگر این ش بیضی، ذوزنقه و... پدید آمده اس
ــان حالت اول برمی گردد و فقط  ــد باز کاغذ به هم برداری
ــکل مربع مستطیل می  ماند. یعنی همه آن اشکال  یک ش
ــره و بیضی و ذوزنقه و لوزی و... از بین می روند چون  دای
ــابلونی  ــا از آن خود کاغذ نبودند بلکه از آن ش همه آنه
ــتی نسبت  بودند که روی آن افتاده بود. دقیقا جهان هس
ــه مفاهیم ذهنی ما همین وضع را دارد. مفاهیم ذهنی  ب
ــتی می اندازیم و  ــتند که ما روی کاغذ هس ــابلونی هس ش
ــاس همین مفاهیم ذهنی، اجزای جهان هستی که  بر اس
بدون این مفاهیم یک چیزِ یکدست بود، از هم تمایز پیدا 
می کنند و این  جهان به تعبیر ما به واقعیت های مختلف 
منقسم می شود. اگر این جور باشد ما هرچه درباره جهان 
ــد و چه از  بیان می کنیم، چه از مقوله توصیف جهان باش
ــابلونی به نام ذهن  ــی از ش مقوله تبیین جهان، همه ناش
است و مفاهیم ذهنی در حکم اشکال هندسی ای هستند 
ــتطیل  ــابلون وجود دارد و کاغذ مربع مس ــه روی آن ش ک
ــی تجزیه می کند. اگر اینجور  ــکال هندس آن را به این اش
ــکل و بدون  ــدون ش ــت ب ــان ماده خامی اس ــد، جه باش
ــکل ها  ــدون هیچ گونه تعین که بعدها این ش صورت و ب
ــاکن ذهن  ــا را صرفا از مفاهیم س ــا و تعین ه و صورت ه
ــاکن ذهن  ــوی دیگر، این مفاهیم س ــا پیدا می کند. از س م
ــتند بنابراین  ــاکن زبان ما هس ــی از تعابیر زبانی س ما ناش
ــکل می دهد. اینکه شما مثلا  زبان من جهان نگری مرا ش
ــتر هزارو۲۰۰لغت وجود  می بینید در زبان عربی، برای ش
دارد برای این است که وقتی در این زبان هزارو۲۰۰تعبیر 
ــتران به هزارو۲۰۰مفهوم بر  ــان وجود دارد آن وقت ش زب
ذهن ما جلوه گر می شوند. به تعبیر دیگر شتری که عرب 
می بیند همان شتری است که من می بینم اما من آن شتر 
را با یک مفهوم می بینم یعنی شابلونی با یک شکل روی 
ــکل  ــابلونی دارای هزارو۲۰۰ش ــه ام و عرب ش آن انداخت
ــتر  ــا همان عرب که برای ش ــت. ام ــه اس روی آن انداخت
ــظ دارد برای یخ و برف، یک لغت دارد و یخ  هزارو۲۰۰لف
ــز نمی دهد. او به هر  ــرف را هم از یخ تمیی ــرف و ب را از ب
ــی،  دو «ثلج» می گوید. وقتی که برای این دو تعبیر فارس
ــا یک تعبیر زبانی به نام ثلج دارد پس در ذهن او هم  تنه
برای آن، تنها یک مفهوم دارد و بنابراین چیزی را که من 
و توی فارسی زبان دوتا می بینیم یعنی این را یخ می بینیم 
ــه برف و آن را برف می بینیم و نه یخ، او هردو را جزو  و ن
ــی او در اینجا چون  ــج می بیند. یعن ــق مفهوم ثل مصادی
ــا به لحاظ مفهومی هم  ــت، طبع به لحاظ زبانی فقیر اس

ــاظ زبانی و مفهومی  ــت و طبعا وقتی به لح ضعیف اس
ضعیف باشد آن وقت بین آنچه که ما به آن می گوییم یخ 
با آنچه که به آن می گوییم برف، تفاوت های ظریفی قایل 
ــه کنید که فقط  ــت. حالا این را با اسکیمویی مقایس نیس
برای یخ و نه برف، ۴۰تا لغت دارد. یعنی من فارسی زبان 
که برای یخ یک واقعیت می بینم، او ۴۰واقعیت می بیند. 
طبیعتا جهان نگری او با جهان نگری من متفاوت خواهد 
ــتر یک واقعیت است یا بیش از یک واقعیت؟  بود. آیا ش
برای عرب بیش از یک واقعیت است اما برای من ایرانی 
ــت یا بیش  ــت. آیا برف یک واقعیت اس یک واقعیت اس
ــت اما  از یک واقعیت؟ برای من ایرانی، یک واقعیت اس
ــت. آنچه برای عرب ها  ــکیموها ۴۰واقعیت اس برای اس
ــت برای من و تو دو واقعیت است. یکی  یک واقعیت اس
ــت و دیگری یخ. این به این معناست که ما اصلا  برف اس
ــی خودمان می بینیم و  ــابلون مفاهیم ذهن جهان را با ش
ــابلون ذهنی مفاهیم خود می بینیم و  چون جهان را با ش
ــده اند یعنی  ــق ش تعابیر زبانی هم از مفاهیم ذهنی منش
ــیر،  ــت. با این تفاس ــک بین اینها برقرار اس ــر یک به ی تناظ
ــن، جهان نگری  ــادری م ــت گفت، زبان م ــد با صراح بای
ــکیل  ــر زبان، جهان نگری مرا تش ــکل می دهد و اگ مرا ش
می دهد کسی که زبان مادری مرا از من می گیرد، درواقع 
جهان نگری مرا از من گرفته است؛ یعنی مرا در یک ماده 
ــت. من دیگر الان  ــرگردان کرده اس خامی به نام جهان س
ــوبناک می بینم. چون با  ــان را به صورت یک توده آش جه
ــته از تعابیر زبانی، در این  ــر زبانی و مفاهیم برخاس تعابی
ــز جدا  و این دو را از  ــوبناکی باید این چیز را از آن چی آش
چیز سوم جدا می کردم ولی چون از زبان مادری محروم 
هستم، دیگر نمی توانم چیزی را از چیزی جدا کنم یعنی 

من سرگردان شده ام. 
ــت ۲۰قطعه  ــما ممکن اس ــال دیگری می زنم. ش  مث
ــن پارچه ها  ــد و به من بگویید ای ــو من بگذاری پارچه جل
چه رنگی هستند؟ من دقت می کنم و می گویم همه این 
پارچه ها قرمزرنگ هستند. اما وقتی این پارچه ها را پیش 
یک نقاش یا یک دختر قالیباف ببرید و از آنها بپرسید این 
ــتند، برای هریک از آنها یک تعبیر  پارچه ها چه رنگی هس
ــک، یک عنوان  ــه کار می برد و برای هر ی ــی خاص ب زبان
ــد همه اینها  ــد. یعنی هرگز نمی گوی رنگی اطلاق می کن
ــا لفظ الف می گوید و  ــتند، یکی را ب دارای رنگ قرمز هس
ــری را با لفظ ب و آن دیگر را با لفظ جیم و... . یعنی  دیگ
ــی یک همزبان من نیز تعبیر مختلفی از رنگ دارد که  حت
ــر قالیبافِ همزبان  ــن از آن رنگ ها خبر ندارم. آن دخت م
ــم، او ۲۰تا چیز  ــی می بین ــن ۲۰تا چیز را یک ــن، وقتی م م
ــون ۲۰تا مفهوم زبانی برای آنها دارد  متفاوت می بیند چ
ــن دقیقا برای همه آنها یک مفهوم زبانی  در حالی که م
ــابلون یک تکه ای  ــی روی چیزی که من یک ش دارم. یعن
می انداختم، او یک شابلون ۲۰تکه ای انداخته است. این 
تکه در همه الفاظ و مفاهیم صادق است. یعنی از الفاظ 
و مفاهیمی که در زندگی عادی و روزانه به کار می رود تا 
ــفه و علوم تجربی  الفاظ و مفاهیمی که در منطق و فلس
طبیعی و انسانی، علوم تاریخی و عرفانی و ادبی و هنری 
و حتی علوم دینی و مذهبی به کار می بریم. در همه جای 
زندگی، ما داریم به وساطت زبان، ذهن را شکل می دهیم 
و به وساطت ذهن، جهان را شکل می دهیم. جهان نگری 
ــه ظاهرا هیچ کس  ــت ک ــن بخش عمده هویت من اس م
ــد  ای برادر تو  ــود؛ چون گفته ان ــد این را منکر ش نمی توان
ــه ای. اگر  ــتخوان و ریش ــه ای / مابقی تو اس ــه اندیش هم

ــمت عمده هویت من جهان نگری من باشد، آن وقت  قس
ــر از هویت زبانی  ــاطت ذهن، متاث جهان نگری من با وس
من است. یعنی زبان من ذهن من و ذهن من نگرش مرا 
ــان یعنی جهان نگری مرا و جهان نگری من هویت  از جه
مرا شکل می دهد. این نسبت میان انسان و زبان او است 

که از نظر من بسیار واضح و بدیهی است. 
 شـما در جایی از سـخنان خود گفتید اگـر زبان مرا  �

بگیرید جهان بینی مرا از من گرفته اید. من این سـوال 
را می پرسـم مگر مـن نمی توانم به زبـان دومی که یاد 
می گیرم، جهان بینی داشـته باشـم؟ مگر نمی توانم به 
زبـان دوم اندیشـه کنـم؟ می گوینـد ایتالیایی ها پیش 
از دوره دولت ملـت، بـه زبان هـای گوناگونـی سـخن 
می گفتنـد ولـی در دوران ملت سـازی اروپایـی، یـک 
اجبـار آمـد و یک زبـان واحـد را به صـورت اجباری و 
رسمی به همه آموخت. تا اینکه الان بیش از ۹۰درصد 
ایتالیایی ها به زبانی سـخن می گویند که تا پیش از آن، 
تنها چهاردرصد این ملت به آن زبان سخن می گفتند. 
می خواهـم بگویـم اگـر ما زبـان مـادری را از انسـان 
بگیریـم و زبـان دومـی را جایگزین کنیم آیـا این آدم 
نمی تواند اندیشـه کند؟ اگر می تواند پس چه چیزی از 

این انسان گرفته می شود؟ 
ــما زبان مادری کسی  ــت که وقتی ش نکته اول این اس
ــادری او، زبان دیگری  ــای زبان م ــه ج ــد و ب را از او گرفتی
ــل هایی که هنوز باید  ــما در حق نس را جایگزین کردید، ش
ــی بعدی را  ــان عاریت ــادری به زب ــان م ــذار از زب دوران  گ
ــدا خواهم گفت، بزرگ ترین  ــیری که بع بگذرانند، به تفس
ــن دوره  گذار تمام  ــده اید. بله، وقتی ای ظلم را مرتکب ش
ــهولت هرچه بیشتر با زبان  شد، می بینیم که بچه ها به س
ــت که  ــد؛ اما این به دلیل این اس ــخن می گوین عاریتی س
ــت بلکه  برای آن بچه ها این زبان، دیگر زبان عاریتی نیس
حالا دیگر، زبان مادری آنها شده است. شما نباید از اینکه 
ــهولت  ــاکنان ایتالیا از زبان ایتالیایی کنونی به س اکنون س
ــد،  ــتفاده را می کنن ــال اس ــر، کم ــرعت هرچه تمام ت و س
ــه به زبان  ــان عاریتی ک ــه آنها نه به زب ــه بگیرید ک نتیج
ــت نیست برای  ــخن می گویند. این تلقی، درس مادری س
ــن زبان ایتالیایی،  ــرای این ایتالیایی های کنونی، ای اینکه ب
ــت؛ بلکه زبان مادری  ــر زبان دوم و زبان عاریتی نیس دیگ
ــل هایی را در نظر بگیرید که در  ــما فقط نس ــت. ش آنهاس
ــده  ــاکن ایتالیا، ایتالیایی ش فاصله امروز که زبان مردم س
ــتند زبان مادری شان را از آنها  تا زمانی که تازه می خواس
ــا بدهند، قرار گرفته  ــد و زبان عاریتی دومی به آنه بگیرن
ــل هایی از ساکنان کشور ایتالیا را در نظر  بودند. یعنی نس
بگیرید که در این فاصله، می زیسته اند وگرنه مسلما الان 
ــه دنیا می آید،  ــه در یک خانواده ایتالیایی ب ــک کودک ک ی
ــدام از  ــت و هیچ ک ــان مادری اش اس ــی، زب ــان ایتالیای زب
ــختی ها و محنت ها و مرارت ها و مشقت های استمرار  س
ــن زبان دیگر  ــرای او ای ــادری را ندارد. الان ب ــان غیرم زب
ــت، زبان مادری است. بنابراین امروز را  زبان عاریتی نیس
ــهولت و سرعتی از این زبان چه  نبینید که اینها به چه س
ــتفاده هایی می کنند، بگویید تا وضع به اینجا برسد در  اس
ــت  ــلی گذش ــال ها و قرن ها چه بر آن نس این دهه ها و س
ــان مادری به زبان عاریتی را  ــتند دوران  گذار از زب که داش

طی می کردند.
 بحث من درباره دوران  گذار اسـت؛ همان دوره  و  �

همان انسـانی که دارد اسیمیله می شود. من می پرسم 
همان انسـانِ در حالِ اسیمیله شـدن، مگـر نمی تواند 
بـه زبان دوم اندیشـه کند؟ مگر کسـی که اینجا ارشـد 
فلسـفه می گیرد و می رود در آلمان، آلمانی می خواند، 

نمی توانـد بـه آلمانی اندیشـه ورزی کند؟ بسـیاری از 
مخالفـان زبان مـادری، می گویند صدها اسـتاد درجه 
یـک داریم که زبـان مادری خود را که ترکی باشـد یاد 
نگرفته انـد؛ امـا آمده اند زبان فارسـی یـاد گرفته اند و 
خـوب هم اندیشـه می کننـد و کلـی هم تولیـد فکری 

داشته اند. 
نه اینچنین نیست. فرض کنید زبان مادری من فارسی 
است و در حال حاضر به مدت ۲۰سال است که در آمریکا 
ــب ظاهر، شما می گویید چون من  ــر می برم. به حس به س
ــخن می گویم، لابد  ــی آمریکایی س ــه زبان انگلیس دارم ب
گمان می کنید به زبان انگلیسی آمریکایی هم می اندیشم. 
ــی اصلا نمی دانید که من به جای اینکه به زبان خودم  ول
ــخن بگویم، دایما دارم زبان خودم را به زبان انگلیسی  س
ــی آمریکایی  ــی ترجمه می کنم و آن زبان انگلیس آمریکای
ــه کار می برم؛  ــا در گفتار ب ــاد خودم که صرف ــه در نه را ن
ــال در آمریکا زندگی کنم، هنوز  یعنی وقتی من حتی ۲۰س
ــو بگویم که دارای زبان  ــخنی با ت هم وقتی می خواهم س
ــتی و بومی آنجا هستی، اول این  انگلیسی آمریکایی هس
سخن را به زبان فارسی در ذهنم می گویم و بعد آن جمله 
ــی آمریکایی ترجمه می کنم و  ــی را به زبان انگلیس فارس
ــده) را به تو بیان می کنم.  بعد صورت مترجَم (ترجمه ش
همیشه کسانی که با زبان غیرمادری خود سخن می گویند 
ــتند و اگر دقت کنید همه ویژگی های  در حال ترجمه هس
ــت؛ یعنی  ــان گفتاری آنها هویداس ــه هم در این زب ترجم
ــی جلوی خودم می گذارم و  همان طور که وقتی من کتاب

از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه می کنم، از ترجمه من 
ــد؛ وقتی هم که  ــام شما می رس بوی ترجمه بودن به مش
ــی آمریکایی  ــر در آمریکا، به انگلیس ــه عنوان یک مهاج ب
ــوی ترجمه از  ــی زبان، ب ــخن می گویم، یک فرد انگلیس س
ــنود. چون واقعیت این  ــخن گفتن منِ فارس زبان می ش س
است که منِ زبان دومی، مدام دارم ترجمه می کنم. موارد 
ــاذ و نادری پیش می آید که کسی در زبانی غیراز  بسیار ش
ــلطی پیدا کند که واقعا به زبان  زبان مادری اش چنان تس
ــد و به همان زبان هم سخن بگوید. پیش  دیگری بیندیش
ــا باید درد و  ــی بحث کردیم چرا م ــن، از منظر اخلاق از ای
رنج غیرلازم به کسی وارد کنیم؟ گوهر اخلاقی زیستن این 
ــی  ــرلازم به خودم و  به کس ــن درد و رنج غی ــت که م اس
ــه درد و رنج لازم به لحاظ اخلاقی،  ــر وارد نکنم. البت دیگ
ــی  ــات ندارد اما حق ندارم درد و رنج غیرلازم به کس مناف
ــی را از من دریغ کردید  ــما زبان فارس تحمیل کنم. اگر ش
ــل کردید، یک درد و رنج  ــی را به من تحمی و زبان انگلیس
مادام العمر به من تحمیل کرده اید و آن رنج، ناشی از این 
ــی ترجمه  ــت که من مادام العمر باید به زبان انگلیس اس
ــخن بگویم و  ــان خودم س ــم به زب ــن که می توان ــم، م کن
ــم باید یک  ــم الان اگر می خواهم بگویم و بیندیش بیندیش
فرآیند ترجمه را پس و پیش کنم. باید به زبان فارسی در 
ــخن فارسی  ــخنی بگویم بعد معادل این س دل خودم س
ــم و آن معادل را  ــی آمریکایی پیدا کن ــان انگلیس را در زب
ــی به زبان  به تو تحویل دهم. این فرآیند تبدیل زبان فارس
ــی آمریکایی، درد و رنج غیرلازمی است که به من  انگلیس
وارد شده است. من می توانستم این درد و رنج غیرلازم را 
ــانی که در دوران   ــم و ابلاغ مقصود کنم. بنابراین کس نبین
ــتند و نمی دانید  ــا در حال ترجمه هس ــتند، دایم گذار هس
ــدام صورت  ــد به صورت م ــد ترجمه بخواه ــی فرآین وقت
ــی و به لحاظ  ــه لحاظ عصب ــار عظیمی ب ــرد، چه فش بگی
ــخص مترجم یعنی شخصی که او را  ذهنی و روانی بر ش
وادار کردند به زبانی غیراز زبان مادری خود سخن بگوید، 

تحمیل می شود. 
 شـما مدام از درد و رنج سخن می گویید واقعا کسی  �

یا نسلی که زبان مادری ازش دریغ می شود، چه درد و 
رنجی می کشد؟ باید قبل از این، سوال دیگری بپرسم؛ 
وقتـی می گوییم زبان مادری از کسـی دریغ می شـود، 
یعنـی چه؟ چون عـده ای می گویند شـما در خانه خود 
بـا پدر و مـادر خود سـخن می گویید. مگر ما بالای سـر 
شما اسلحه گذاشته ایم؟ منظور از اینکه زبان مادری را 
دریغ کرده ایم یعنی چه؟ آیا این نیست که در آموزش 

رسمی به او امکان آموزش زبان مادری نداده ایم؟ 
ــتان به  ــه در بیمارس ــی را ک ــما کودک ــرض کنید ش ف
ــتان بیرون نیاوردید و  ــالگی از بیمارس دنیا می آید تا ۱۰س
ــده زندگی کند و  ــان اتاقی که به دنیا آم ــتید در هم گذاش
ــرض کنید پدر و مادرش و خواهران و برادرانش هم در  ف
همان اتاق زندگی کنند. شما می گویید در این ۱۰ سالی که 
ــتان است، به زبان مادری او با او سخن  او در این بیمارس
گفته اید و بعد ادعا کنید در تمام این ۱۰ سال که ایشان در 
بیمارستان زندگی می کرد زبان مادری را به او یاد داده اید 
و مشکلی هم پیش نیامده است. اما من به شما می گویم 
ــتان بیرون آوردید  ــر زبانی او را از روزی که از بیمارس تبح
ــد، باید سنجید. اگر  ــتن ش و وارد عرصه های مختلف زیس
ــی شد یا مثلا روی کشتی سفر کرد یا  او وارد نظام آموزش
ــد و زبان مادری را در همه عرصه های  ــوار هواپیما ش س
زندگی و حوزه های مختلف آموزشی و فرهنگی و هنری 
و شغلی و تفریحی و... به کار برد، آن وقت هرچه سریع تر 
ــتان یاد گرفته، به  می فهمد که زبان مادری که در بیمارس
ــرا؟ چون زبان مادری را در محیطی  درد او نمی خورد چ
ــه همه تجارب زندگی در آن محیط قابل وصول نبوده،  ک
یاد گرفته است؛ یعنی وقتی در یک بیمارستان به او زبان 
مادری را یاد بدهید زبان مادری ای که به درد بیمارستان 
ــوار یک قایق  ــود اما وقتی س می خورد را خوب بلد می ش
ــخن بگوید؛ چون  ــود با قایقران نمی تواند خوب س می ش
ــان  ــواری برای انس ــرای خیلی از تجاربی که در قایق س ب
ــتفاده کند و  ــد و می خواهد از این تجارب اس پیش می آی
ــا را بعدا حکایت کند، لغتی ندارد. می خواهم بگویم  آنه
ــا به تعدد محیط هایی که در آن زندگی می کنیم تعابیر  م
ــوزه علمیه قم را در نظر  ــی داریم. یک روحانی در ح زبان
بگیرید که ۳۰سال در حوزه علمیه زبان عربی یاد گرفته و 
آن را در همان فضا به کار برده است. اما همین روحانی 
ــق، آیا می تواند با زبان عربی  ــط بازار دمش را بگذارید وس
ــد، بیان کند؟  ــق تجربه می کن ــه را که در بازار دمش هرچ
ــوزه علمیه قم زبان  ــد چون در محیط ح قطعا نمی توان
ــبت  ــارب آن محیط مناس ــوزد که با تج ــی ای می آم عرب
ــق  ــه وارد بازار دمش ــد. بعد ک ــته باش ــانخت داش و مس
ــرات زبانی آن تجارب  ــود، تجاربی می بیند که تعبی می ش
ــی بگوید ما  ــت. حالا یک ــن خیلی واضح اس ــدارد. ای را ن
ــادر و خواهر و  ــه با پدر و م ــم اینها در خان ــازه داده ای اج
ــتان و میهمانان خود  ــان و نزدیکان و دوس برادر و خویش
ــخن بگویند. اما وقتی کسانی در  ــان س به زبان مادری ش
ــان را به کار نمی برند،  ــهر خود، زبان خودش اداره های ش
وقتی در مدرسه و دانشگاه خود به زبان خودشان درس 
ــند به  ــی نامه ای که می خواهند بنویس ــد، وقت نمی خوانن
ــع، آنها یک زبان  ــند و...، درواق ــان نمی نویس زبان خودش
ابتر و یک زبان ناقص یاد گرفته اند. این زبان فقط توانایی 
بیان تجاربی را دارد که آن تجارب، زیر سقف خانه امکان 
ــان، تنها  ــی آیا همه تجارب زندگی انس ــول دارد. ول حص
ــت که شما می گویید  ــقف خانه، قابل تحصیل اس زیر س
به زبان مادری تان در خانه حرف  می زنید بس تان است؟ 
ــته انسانی، هرگز زیر سقف خانه  بخش بزرگ تجربه  زیس

قابل حصول نیست. 
 اینجـا تدریس در کجـا قرار دارد؟ یک روانشـناس  �

به من می گفت؛ نوشـتن در روانشناسـی امروز، درمان 
اسـت. می خواهم بگویم فراتر از سـخن گفتن، نوشتن 
به این زبان و آموزش زبان مادری، کجای کار است. از 
نظر شـما آموزش و تدریس زبان هم حکم سخن گفتن 
را دارد؟ و مثل آن مساله ای بنیادی در زندگی و هویت 

انسان است؟ 
ــتن آن هم  ــت. آموزش زبان مادری و نوش ــکی نیس ش
ــاحت  ــت. ما س ــاله بنیادی اس ــخن گفتن یک مس مثل س
ــاحت های  ــات، عواطف و هیجانات را از همه س احساس

ــما  ــی به ش ــیم یعنی اگر کس وجودی مان کمتر می شناس
ــان تر  ــودت را به زبان بیاور، آس ــد باورها و عقاید خ بگوی
ــی  ــه زبان می آوری یا روی کاغذ می آوری. حتی اگر کس ب
ــت  ــا و آرمان های ــته ها و آرزوه ــت، خواس ــما خواس از ش
ــی بگوید  ــر کس ــا اگ ــی. ام ــان تر می نویس ــی، آس را بنویس
ــدن فلان منظره به  ــات و عواطف خودت را از دی احساس
ــالا با این مقدمه  ــاور، به این راحتی نمی توانی. ح زبان بی
ــا در زندگی،  ــم؛ برای هریک از م ــن این را عرض می کن م
ــا کم یا بیش، پیش آمده که حال روحی خاصی پیدا  حتم
ــال روحی را برای  ــته که این ح کرده ایم که دلمان خواس
ــبی نداریم، روی  ــان دم سازی یا همنشین مناس اینکه انس
ــد و جهد کرده ایم اما بعد از  ــیم خیلی هم ج کاغذ بنویس
ــته خودمان را خوانده ایم، دیده ایم این  نوشتن، وقتی نوش
ــید و غلیان  ــب، آن چیزی که در وجودمان می جوش مطل
ــت از آن جوشش های  ــت؛ انگار جسدی اس می کرد، نیس
ــده و آن غلیان های دارای حیات که درون ما بود. انگار  زن
ــد و نعشی از آن عواطف، روی کاغذ آورده ایم. آن  ما جس
ــب حالی بنویسیم اما  ــتیم حس وقت می گوییم می خواس
ــته ایم، حسب حال ما نیست؛ درونمان  آن چیزی که نوش
ــش ها و غلیاناتی بود که اینها وقتی روی کاغذ آمد،  جوش
ــت داد، چرا؟ برای اینکه ما  انگار هویت خودش را از دس
ــان را آنچنان که  ــات، عواطف و هیجانات خودم احساس
ــان لفظی  ــیم و به ازای هرکدامش ــوب نمی شناس باید، خ
ــت فی الواقع متفاوت  ــی نداریم. ما چندین حال و مفهوم
ــرح می کنیم. اگر  ــم مط ــط با یک اس ــناختی را فق روان ش
ــیم گویا و حاکی از آنچه درون  بخواهیم آنچه را می نویس
ــوب تجربه کرده  ــد باید درون را خ ــت، باش خودمان هس
باشیم و الفاظ زبانی و مفهوم های ذهنمان ، بیش از چند 
ــخن این  ــد؛ معنای این س ــظ و مفهومی که داریم، باش لف
ــت که اگر محیط های مختلف را تجربه نکنیم و در آن  اس
ــیم، الفاظ و مفاهیم متناسب برای  ــته باش محیط ها نزیس

توصیف آن محیط را در زبان و قلم خود نداریم. 
 یعنـی نوشـتن به زبـان مـادری در ارایـه تصویری  �

شفاف تر از درون مان نقش اساسی دارد؟ 
ــتن هم همین طور است. شکی نیست  بله در باب نوش
ــان بخواهد  ــا اگر این درم ــت ام ــتن نوعی درمان اس نوش
ــا حاکی از  ــم دقیق ــزی که می نویس ــد باید چی خوب باش
ــم و این  ــاس کرده ای ــه در درون احس ــد ک ــزی باش آن چی
ــت که ما درون خودمان را خوب زیسته  ــتلزم این اس مس
ــیم. برای مثال، اگر کسی بخواهد یک زندگی فقیرانه  باش
ــظ و مفهوم کافی دارد که  ــف کند فقط زمانی لف را توصی
خودش آن زندگی فقیرانه را زیسته باشد وگرنه مثل بچه 
ــک خانواده  ــه می خواهد درباره ی ــود ک ثروتمندی می ش
ــودک ثروتمند  ــه آن ک ــد. همان طور ک ــا بنویس ــر انش فقی
ــواده ای بودند  ــود: «خان ــته ب ــواده فقیر نوش ــاره خان درب
ــان هم فقیر بود،  ــم فقیر بود، آشپزش ــان ه فقیر، راننده ش
ــان هم فقیر بود، پزشک خصوصی شان هم فقیر  باغبانش
ــم فقیر بود، خلاصه  ــان ه بود، وکیل مدافع خصوصی ش
ــودک ثروتمند چون فقر را  ــان فقیر بودند». این ک همه ش
ــما  ــت فقر را تحلیل کند. ش تجربه نکرده بود، نمی توانس
ــه از من دریغ  ــط از محیط های زندگی ک ــه ازای هر محی ب
ــه من ندهید یا  ــردن آن محیط را ب ــد و اجازه تجربه ک کنی
ــان مادری  ــده را با زب ــد محیط های تجربه ش ــازه ندهی اج
ــی از زبان مادری مرا  ــف و تحریر کنم، بخش خودم توصی
ناقص کرده اید. اگر کسی بگوید اجازه می دهم دیگران در 
ــرف بزنند، زبان مادری  اینها فقط  خانه به زبان مادری ح
ــان گویا و زنده ای  ــارب قابل حصول در خانه، زب برای تج
ــتن زبان مادری  خواهد بود. آدم هایی که از کاربرد و نوش
محروم می شوند، وقتی می خواهند مسایل بیرون از خانه 
ــوند.  ــف کنند، از لحاظ لفظ و مفهوم فقیر می ش را توصی
ــود را در همه  ــد بتواند زبان مادری خ ــان بای بنابراین انس
ــا  ــه ت ــی گرفت ــی و آموزش ــای علم ــا از محیط ه محیط ه
محیط های دیگر زندگی اعمال کند تا این زبان برای همه 
ــدا کند. از این  ــب لازم را پی ــن محیط ها ورزیدگی و تناس ای
ــود که بگوییم  ــخن به صورت جدی رد می ش لحاظ این س
ــا به او اجازه داده ایم زبان مادری را در جایی مثل خانه  م

استفاده کند و در جای دیگر مثل مدرسه استفاده نکند. 
 در عصـر مـا خوانـدن و نوشـتن بیـش از هـر عصر  �

دیگـری، یـک شـرط زیسـت و به قـول شـما ضرورت 
زیسـتن است. ما انسـانی را که تا هفت سالگی به زبان 
مادری زندگی می کرد و حرف می زد، وقتی وارد دوران 
ضرورت زیسـتن می شـود و می خواهد آموزش ببینید 
مجبـورش می کنیـم به زبـان دیگـری آمـوزش ببیند. 
می خواهم شـما بـه این نکتـه بپردازید چنین انسـانی 
وقتی با این غربت زبانی مواجه می شـود چه شرایطی 

را تجربه می کند؟ 
من اگر این را بخواهم با یک تعبیر بیان کنم باید بگویم 
ــان  ــتعمال و کاربرد زبان مادری ش ــان هایی که از اس انس
ــوند  ــتن و آموزش دیدن محروم می ش به خصوص در نوش
ــوند اما وضع  ــده» تبدیل می ش ــه «گنگ خواب دی همه ب
ــت؛ گنگ  ــگ خواب دیده بدتر اس ــه دو لحاظ از گن ــا ب آنه
ــت دارد  ــت و خیلی دوس ــده اس ــی دی ــده خواب خواب دی
ــت و  ــران بیان کند ولی گنگ اس ــواب را برای دیگ ــن خ ای
نمی تواند بیان کند و رنج می برد. اما این گنگ خواب دیده 
ــده، دو تا  ــی که از زبان مادری اش محروم ش ما یعنی کس
ــت؛ یک  ــکل دارد که خود آن گنگ خواب دیده نداش مش
ــده ای که از زبان  ــت که آن گنگ خواب دی ــکل این اس مش
ــوع رنگارنگ  ــواب متن ــت، لااقل خ ــروم نیس ــادری مح م
می بیند و حالا نمی تواند برای دیگران بیان کند ولی وقتی 
ــت، تجاربش  ــادری اش محروم اس ــانی از زبان م که انس
تنوع و رنگارنگی خود را از دست داده است و تجربه اش 
از جهان، آنقدر رنگارنگ نیست. بنابراین گنگ خواب دیده 
ــش هم رنگ ندارد. دوم اینکه  بی زبان مادری حتی خواب
ــادری، لااقل  ــان م ــوردار از زب ــده برخ ــگ خواب دی آن گن
ــت ولی نمی تواند  خودش می داند چه در خواب دیده اس

برای دیگران بیان کند.
ــود  ــان از زبان مادری خودش محروم می ش وقتی انس
ــت که  ــی را هم تجربه نکرده اس ــارب زندگ ــی از تج خیل
ــن تعبیر را برای  ــان کند یا نتواند. من بهتری ــالا بتواند بی ح
ــان از زبان مادری، گنگ خواب دیده می دانم. «من  محروم
ــن عاجزم ز گفتن و  ــگ خواب دیده و عالم تمام کر / م گن

خلق از شنیدنش»

رهیافت اخلاقی حق زبان مادری در گفت وگو با مصطفی ملکیان

حق زبان مادری  اصغر زارع كهنمويى

شما وقتی زبان های مادری را ممنوع یا استعمال آن 
را محدود می کنید، آهسته آهسته این زبان ها را رو به 

مرگ و زوال و نابودی می برید. با مرگ و زوال و نابودی 
آنها هویت اهل این زبان هم آهسته آهسته به زوال 
و مرگ و نابودی می رود؛ شکسپیر می گوید کسی که 

مرا از برآوردن نیازهایم محروم کند، از زندگی محروم 
کرده است. آن وقت با این کار، اکوسیستم انسانی تنوع 

خودش را از دست می دهد

آموزش زبان مادری و نوشتن آن هم مثل سخن گفتن 
یک مساله بنیادی است. ما ساحت احساسات، 

عواطف و هیجانات را از همه ساحت های وجودی مان 
کمتر می شناسیم یعنی اگر کسی به شما بگوید باورها 

و عقاید خودت را به زبان بیاور، آسان تر به زبان 
می آوری یا روی کاغذ می آوری. حتی اگر کسی از 

شما خواست، خواسته ها و آرزوها و آرمان هایت را 
بنویسی، آسان تر می نویسی
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